
بررسی حدیث معرفت و تأویلات














ن اآ 
ز

 
دیدگا

ه
 اسماع




لیی

79

سال چهارم، شماره ششم، پاییز و زمستان 1403
ISSN:  2676-4466  |  EISSN: 2717-2384

دوفصلنامه علمی آموزه�های نوین کلامی

مقاله پژوهشی

بررسی حدیث معرفت و تأویلات آن از دیدگاه اسماعیلیه

صفدر رجب‌زاده1 

حمیدرضا محمدی2 

سید مجید میردامادی3  

چكیده � 
یکی از احادیثی که مذاهب کلامی بر آن اتفاق دارنــــد، حدیث »من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتۀ 

جاهلیۀ« معروف به »حدیث معرفت« اســــت که در منابع حدیثی شیعه و اهل‌ســــنت ذکر شــــده اســــت. در 

یژگی‌ها و اوصاف امام، شناخت و  این میان اسمــــاعیلیه هم به‌جهت نقل مســــائل مربوط به امامت ازجمله: و

یژه ذیل بحث شناخت امام، حدیث معروف »من مات« را نقل  چگونگی تعیین و نصب او، در منابع خود به‌و

نموده‌اند. مفاد حدیث، حاکی از جایگاه رفیع امامت است تاآنجاکه عدم شناخت امام، مرگ جاهلی را در پی 

یلاتی بیان  یل آیات و روایات، برای آن ‌روایت تأو خواهد شد. اسماعیلیان براســــاس راهبردشــــان مبنی بر تأو

یکرد انتقادی، دیدگاه اسماعیلیه  نموده‌اند. در این مقاله، تلاش شــــده اســــت با روش توصیفی-تحلیلی و با رو

یل حدیث معرفت تبیین شــــود. ازجملۀ نتایج به‌دســــت‌آمده، متوقف‌بودن قبولی نماز بر شــــناخت  بارۀ  تأو در

یل  سل دودســــت در وضو به معرفت امام است. تأو امام، تســــاوی معرفت خداوند با معرفت امام، تشبیه َغَ

احکام عملی به حصول معرفت امام زمان از سوی اسماعیلیه نه‌تنها شــــاهدی از نص یا ظواهر قرآن یا سنت 
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یخ  یلاتی با سیــــرۀ آنان معنا پیدا نخواهد کرد؛ چراکه در طول تار پیامبر و ائمه اطهار؟عهم؟ ندارد، بلکه چنین تأو

یضــــۀ حج را انجام داده‌اند و  تم و اهل‌بیت؟عهم؟ این‌گونه احکام عملی ازقبیل فر  پیامبر خا
ً
پیامبران خصوصاً

بارۀ ایشان برای این‌که به معرفت امام  خود آنان انسان‌های وارسته و کامل بوده‌اند و انجام این دستورات در

خود برسند، بی‌معنا خواهد بود. 

یل، حدیث معرفت، امامت. واژگان کلیدی: امام زمان، اسماعیلیه، تأو
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مقدمه � 
امامــــت، در دیدگاه اسمــــاعیلیان جایگاه رفیعــــی دارد و یکــــی از اصول مهم دینی محســــوب می‌گردد. در 

یّّد من عندالله است. نقش  م معصوم و راهنمای مؤ
ّ
اندیشــــۀ اسمــــاعیلیه، انســــان در همه‌حال محتاج به معلّ

یرا رسول، آورندۀ ظاهر و امــــام، ظاهرکنندۀ باطن اشیاء و  امام در نگاه آنان، عمیق‌تر از پیامبر؟ص؟ اســــت؛ ز

یل و حقیقت دعوت می‌نماید. باتوجه‌به جایگاه  یعت است؛ درحالی‌که ویصّی به تأو داعی ناطق به‌سوی شر

ین فلســــفۀ امامت در نظر آنان، تعلیم معارف  امام و وظایف او در باور  اسماعیلیه، می‌توان پی برد که اصلی‌تر

الهی توسط امام است. به‌همین‌دلیل به اسمــــاعیلیه، »تعلیمیه« نیز گفته می‌شود )طوسی، 1416ق، ص116(. 

کید دارند که عبادت با اقرار به ولایت ائمه قبول می‌شــــود؛ ازاین‌رو در هرزمانی امامی لازم اســــت و اگر  آنان تأ

 ،
��ه ئٍمٍ لِلّه یْنَعَن مِِن قا جهان خالی از حجت و امام باشــــد، زمین اهل خود را فرومی‌برد: »إنّّ الأرض لا تخلو طرفــــَةَ 

« )سجســــتانی، 2000م، ص70(. آنان مقصود 
ً
 مستوراً

ً
 أو باطناً

ً
 مشــــهوراً

ً
لقه اِِمّّا ظاهراً َخََوَ بحق لهدایة عباد الله 

عبادات، طاعات، و رکن اصلی همۀ ارکان دیــــن را معرفت به امام زمان می‌داننــــد و معتقدند که هرکس امام 

یش را شــــناخت و مقام و شــــئون امام را درک نمود، خداوند را به حقیقت معرفت شناخته است و هرکس  خو

یس ‌بن حســــن دراین‌باره  این‌چنین نباشــــد، توحید او مشــــکل دارد و عبــــادات او بی‌اثر خواهد بــــود. ادر

یسد: »من رأی إمام زمانه بغیر الصورۀ و جهل مقامات الائمۀ، فما عرفه و لا عرف الله و لا وحده و لا اطاعه  می‌نو

یس‌ بن حسن، 1411ق، ص166(. و لا عبده، فکانت طاعته لغیر الله و عبادته فی غیر مرضات الله« )ادر

در نظر آنان فلسفۀ وجود امام، رسیدن به کمال مطلوب، ســــعادت دنیوی و اخروی و تقرب به خداوند 

پایی نظام هستی دارد و  اســــت که وی معلم و آشــــکارکنندۀ باطن دین هســــت. وجود امام، ارتباط وثیقی با بر

بدون وجود امام، عالم بقایی نــــدارد )سجســــتانی،200م، ص167؛ خراســــانی، 1362، ص197(. آنان بر این 

باورند که با جایگاهی که امام دارد، برای اســــتفاده از این موهبت الهی و رسیدن به کمــــال مطلوب، باید او را 

بشناسیم؛ چراکه محبت به یک شخص فرع بر شناختن محاســــن و فضایل اوست و آن‌وقت که محبت امام در 

دل جای گیرد، اطاعت و پیروی از او بر ما آسان‌تر خواهد بود. 

دراین‌باره، »حدیث معرفت« ازجمله احادیثی اســــت کــــه مذاهب کلامی آن را با عبــــارات گوناگون نقل 

نموده‌اند و صدور آن را از پیامبر اکرم؟ص؟ قطعی برشمــــرده‌اند. با مراجعه به مــــتون کلامی، تفسیری، حدیثی، 

رجالی، تاریخی مذاهب کلامی چنین به‌دست می‌آید که اندیشــــمندان مذاهب در کتب خود این حدیث 1را 



14
03

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م، پ

شش
ره 

ما
 ش

رم،
چها

ل 
سا

8282

یح نموده‌اند. مانند شیخ مفید که در کتاب »رســــائل فی  نقل کرده‌اند و برخی بــــه اتفاقی‌بودن این حدیث تصر

الغیبۀ« که چهار رساله کوتاه را در پاسخ به چهار پرسش پرسشگری که نام وی را هم ذکر نکرده، تألیف نموده 

است. وی پرسش اول را نسبت به این حدیث چنین بیان می‌نماید که آیا حدیث »من مات و هو لا یعرف إمام 

ید: »الجواب و بالله التوفیق والثقۀ. قیل له: بل هو  زمانه مات میتة جاهلیة« درست است؟ در پاسخ چنین گو

« )مفید، 1413، ج1، ص12(. مضمون و محتوای مشترک همه آن تعابیر  خبر صحیح یشهد له إجماع أهل الآثار

، مستلزم کفر و مردن به کفر است که سبب جاودانگی در  حدیث معرفت، این است که نشناختن امام عصر

آتش جهنم است. اسماعیلیه در مورد اهمیت شناخت امام، حدیث مشــــهور »معرفت« را در متون خود نقل 

نموده‌اند و آن را با عبارات مختلفی در آثار کلامی، فقهی و حدیثی خود منعکس نموده‌اند. آنان با پایبندی به این 

یش را نمی‌شناسند،  حدیث، شناخت امام را موجب رستگاری انسان دانسته‌اند و کسانی را که امام زمان خو

گمراه قلمداد نموده‌اند و شناخت امام را جزء تفکیک‌ناپذیر نجات و رستگاری قرار داده‌اند. براساس دیدگاه 

آنان، امــــام، قطب عالم هستی اســــت و باید ولایت او از جانب خدا باشــــد تا اطاعت امــــام اطاعت خداوند 

محسوب گردد؛ ازاین‌رو بدون معرفت امام، شــــناخت خدای‌متعال میسور نیست و درحقیقت امام‌شناسی، 

یل می‌برند، بعد از نقل  پایه و اساس خداشناسی است. آنان باتوجه‌به مبنای خود که آیات و روایات را به تأو

یلات  گــــونی ارائه داده‌اند؛ ازاین‌رو ضروری بــــه نظر می‌رسید که تأو یلات گونا این حدیث هم دراین‌باره تأو

یابی شود. آنان در مورد این حدیث بررسی و سپس ارز

 مقالۀ پیشِِ‌رو، در پی پاسخ به این سؤال است که حدیث معرفت در منابع اسماعیلی چه جایگاهی دارد؟ 

یل‌های اسماعیلیه در مورد این روایت چیست؟ مصداق این روایت براساس دیدگاه اسماعیلیه چه کسی  تأو

یابی می‌شود. یۀ آنان چگونه ارز است  و براساس آموزه‌های دینی، نظر

پیشینۀ تحقیق

در مورد »حدیث من مات« مقالاتی نوشته‌ شــــده اســــت که تمام آن‌ها، این حدیث را از حیث سندی و 

دلالی از دیدگاه امامیه و اهل‌ســــنت بررسی نموده‌اند. به‌عنــــوان نمونه، مقالۀ »تحلیــــل و بررسی مرگ جاهلی و 

بانی‌گلپایگانی در این مقاله به  معرفت به امام زمان« )انتظار موعود، 1391، شمــــاره 38، ص7 تــــا 28(. علی ر

بررسی سندی و دلالی روایت پرداخته و معنای جاهلیت را تبیین نموده است. کتاب »بررســی حدیث معرفت 

: حکمت اسلامی وابســــته به موسسه مجمع عالی  یقین« اثر عبدالمجید زهــــــادت )ناشــــر امــــــام از دیدگاه فر

یســــنده با مراجعه به متون اهل‌ســــنت اعتبار و قابل‌قبول‌بودن  حکمت اسلامی، قم: 1393ش( که در آن، نو

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/53791
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/53791
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-303003/انتشارات-حکمت-اسلامی-وابسته-به-موسسه-مجمع-عالی-حکمت-اسلامی/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-303003/انتشارات-حکمت-اسلامی-وابسته-به-موسسه-مجمع-عالی-حکمت-اسلامی/
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یل و مبانی و مشروعیت آن ‌هم مقالات  این حدیث نزد اهل‌سنت را به اثبات رسانده است. در مورد مسئلۀ تأو

یسنده ابوالفضل فتحی ودیگران )علوم  یل در روایات اسماعیلی« نو متعددی نگاشته شده است؛ ازقبیل »تأو

یل، به مبانی آن نظیر  حدیث، سال 24، تابســــتان 1398، شمــــاره 2( که در این مقاله، بعد از تبیین ماهیت تأو

یل  ل و ممثول، علم الاعداد و... پرداخته‌ شــــده اســــت. همچنین مقالۀ »دیدگاه قاضی نعمان در تأو َثََمَ یۀ  نظر

آیات و احکام فقهی« )علوم قرآن و حدیث، ســــال 52، 1399، شمــــاره 104( در این مقالــــه، فروغ ضیغمی‌نژاد 

یل احکام و آیات فقهــــی را بررسی کرده‌اند. بااین‌وجود، تاکنون  ودیگران، روش و دیدگاه قاضی نعمان در تأو

یلات آنان  پژوهشــــی که جایگاه حدیث معرفت، اعتبار و دلالت آن را از دیدگاه اسمــــاعیلیه بررسی نماید و تأو

یر درنیامده اســــت؛ ازایــــن‌روی ضروری به نظر می‌رسید که  را پیرامون این حدیث تحلیل نماید، به رشــــته تحر

دیدگاه اسماعیلیه دراین‌باره بررسی شود تا این کاستی در پژوهش‌های موجود جبران شود.

1. جایگاه حدیث معرفت از دیدگاه اسماعیلیه

یژه‌ای داشتند؛ به‌گونه‌ای که در باب امامت،  اندیشمندان اسماعیلی به مســــئلۀ ولایت و امامت اهتمام و

یلات  یده و متن‌های مختلف این حدیث اشاره نمودند و در شرح و تفسیر آن تأو از حدیث معرفت غفلت نورز

گوناگونی مطرح نمودند. در این بخش به کسانی که به این حدیث پرداخته‌اند، اشاره می‌شود.
بـن منـصور )م347ق(: وی در کتـاب »سـرائر و أسـرار النطقـاء« بعـد از نقـل قصـص انبیاء،  الـف( جعفر
در پایان کتاب بخشـی با عنوان »القول فی رد علی من انکر امام ‌زمان«  مطرح می‌نماید که در آنجا یکی 
از ادلـۀ اثبـات وجـود امـام زمـان را روایـت نقل‌شـده از پیامبـر؟ص؟ برمی‌شممارد: »مـن مـات و لم یعرف امام 

، 1404ق، ص242(. زمانـه مـات میته جاهلیه« )جعفـر بن منـصور

ین فقیه اسمــاعیلی  ب( قــاضی نعمــان )متــوفی 363ق(: ابوحنیفــه نعمان‌بــن محمــد مغربی‌تمیمی، مشــهورتر
در ایــن مکتــب اســت. وی را بیشــتر قــاضی نعمــان گفته‌انــد تــا بــا ابوحنیفــۀ مــعروف سنی اشــتباه نشــود؛ 
بعضــی هــم او را ابوحنیفــۀ شیعــی خوانده‌انــد و در نــزد اسمــاعیلیان بــا لقــب احترام‌آمیــز »سیدنــا قــاضی 
ــه از مذهبــش انتظــار مــی‌رود،  نعمــان« شــهرت دارد )مصــطفی غالــب، 1946: 598(. وی همــان‌طور ک
یــل   دو کتــاب خــود را بــه ایــن مــوضوع اختصــاص داده اســت. یکــی »تأو

ً
یــل بــوده و مشــخصاً اهــل تأو

یــل احــکام فقهــی اســت؛ یــعنی در ایــن اثــر  ئم الاسلام« در بــاب تأو ئم« کــه ادامــه کتــاب »دعــا الدعــا
تلاش نمــوده اســت بــا ذکــر روایــاتی از پیامبــر و ائمــه اطهــار؟عهم؟ معــانی بــاطنی احــکام را برحســب دیــدگاه 

ـفـکری ـخـود ـتـبیین نماـیـد.

https://ensani.ir/fa/article/journal-number/65943/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D9%84-24-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-92-
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/65943/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D9%84-24-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-92-
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/65943/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D9%84-24-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-92-
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/52014/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1399-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-104
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/52014/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1399-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-104
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یل« است که در آن به تأویل داســــتان پیامبران؟عهم؟ و همزمان  کتاب دیگر وی در باب تأویل، »اســــاس التأو

گون خود به شــــرح و تفسیر حدیث معرفت  به تأویل بعضی از اصول اعتقادی نیز پرداخته اســــت. وی در آثار گونا

« که دربارۀ فضایل و مناقب شش امام  پرداخته است. به عنوان مثال کتاب »شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار

»امام علی؟ع؟ تا امام صادق؟ع؟« نوشته است. بیشترین قسمت این کتاب به زندگانی و فضایل امیرالمؤمنین؟ع؟ 

گونه‌ای که از 16 جزء کتاب، 10 جزء آن، دربارۀ شــــرح‌حال و فضایل حضرت علی؟ع؟ است.  اختصاص دارد؛ به‌

ذِِينََ اصْْطََفََيْْنا مِِنْْ عِِبادِِنا فََمِِنْْهُُمْْ ظالِِمٌٌ لِِنََفْْسِِهِِ وََمِِنْْهُُمْْ مُُقْْتََصِِدٌٌ 
َ�
کِِتابََ الَّ

ْ
وْْرََثْْنََا الْ

َ
کتاب در تفسیر آیۀ »ثُُ�مََّ أَ وی در این‌

/32( بر این باور اســــت که جملۀ »فََمِِنْْهُُمْْ ظالِِمٌٌ لِِنََفْْسِِهِِ« یعنی کســــی که امام زمان  خََيْْراتِِ« )فاطر
ْ
وََمِِنْْهُُمْْ سابِِقٌٌ بِِالْ

خود را نشانســــد و به مرگ جاهلیت از دنیا رود که در این صورت به خود ظلم نموده اســــت. در شرح جمله »وََمِِنْْهُُمْْ 

به  مُُقْْتََصِِدٌٌ« می‌نویســــد: »یعنی من هو منهم فی النســــب ممن عرف إمام زمانه وائتّمّ به واتبعه فاقتصد ســــبیل ر

راتِِ هو الإمام منا« )قاضی نعمان، 1409، ج2، ص505(.  ْيَْ�

بذلک و السابق بِِالْخَ

کتــاب دیگــر خــود بــا عنــوان »الأرجوزة المختــارة فی الإمامــة ]موقــف الــفرق   قاضــی نعمــان در 
، پیرامــون  مــن مســألة الإمامــة و نقضــه و دفــاع عــن حــق الأئمــة« در قالــب اشــعاری در بحــر رجــز
مســائل مربــوط بــه امامــت و بررســی و رد دیــدگاه فــرق مختلــف پیرامــون آن و بیــان قول حــق پرداخته 
اســت. ایــن اثــر بــا تحقیــق اســماعیل قربــان بونــاوالا، چــاپ و عرضه‌شــده اســت. وی یک‌بــار متــن 
ـکـه پیامـبـر؟ص؟ فرمودـنـد: »مــن مــات و لم یعــرف امــام  گوـنـه بـیـان نـمـوده اـسـت  حدـیـث را فـقـط این‌
ئم«  یــل الدعــا کتــاب »تأو دهــره مــات میتــۀ جاهلیــۀ« )قاضــی نعمــان، 2008م، ص316(. وی در 
هــم چهــار مرتبــه بــه حدیــث مــن مــات اســتناد جســته و تــأویلات خــود را پیرامــون ایــن حدیــث بیــان 

نمــوده اســت )قاضــی نعمــان، بی‌تــا، ج1، ص187(.

یدیـه« درچنـد موضـع بـه ایـن حدیـث  ج( مؤیدالدیـن شیـرازی )م470ق(: وی در کتـاب »المجالـس المو
تمسـک نمموده اسـت. در یـک موضـع معنـای جاهلیـت را تـبیین می‌نمایـد کـه پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: »مـن 
یسـنده جاهلیت را دو معنا نموده اسـت؛ یکی  مات و لم یعرف امام دهره مات میته جاهلیه«. سـپس نو
بـه معنـای کفـر کـه قبـل از بعثـت بوده اسـت، دیگری به‌معنـای ضلالت و گمراهـی )شیرازی، بی‌تـا، ج1، 
ص119(. بـار دیگـر متن را این‌گونـه نقـل می‌نمایـد: »مـن مـات و لم یعـرف امـام زمانـه مات میتۀ جاهلیۀ« 

)هممان، ج1، ص450(.

و )م481ق(: وی هـم در آثـار خـود بـه ایـن حدیـث تمسـک نمموده اسـت. وی بـر ایـن بـاور  د( ناصرخـسر
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ند. اما ممکن اسـت که بر سـر این‌که کدام فرد عهده‌دار 
َاَ
اسـت که همیشـه در همه مذاهب دانایان امام

پیشـوایی امـت اسلام اسـت، باهـم اخـتلاف داشـته باشـند و هـر گروهـی ادعـا نماید که امـام آنان بر حق 
اسـت؛ ازایـن‌رو هممه مـردم در ضرورت وجـود امـام باهـم متفق‌انـد؛ اخـتلاف در تـعیین امام اسـت. 

کنـد. وی دراین‌باره چنین  براین‌اسـاس ناصرخـسرو بـرای شـناخت امام بر حـق، توصیه‌هایی می‌
می‌نویسـد: پس واجب اسـت بر مؤمن به شـناختن امام زمان خود تا لازم آید اطاعت‌داشـتن مُُرّّ امام 
را. پـس بنگریـم تـا امـام مُُـرّّ  دیـن را بایـد یـا مُُـرّّ  دنیـا را یـا مُُـرّّ  دو آن را ... امـام هـم دیـن را بایسـتی و هم 

دنیـا را واجب اسـت« )ناصرخـسرو، 1397ش، ص246(.

که این  کتـاب »وجـه دیـن« پیرامـون اطاعـت از امـام زمـان، بـر این باور اسـت  گفتـار 36 از  او در 
کـه وصـی رسـول  کـه رسـول خداونـد اسـت و یـک مـادر روحانـی دارد  دنیـا یـک پـدر روحانـی دارد 
کـه خـود رسـول فرمودنـد یـا علی انـا و انت ابـو و أم‌المومنین. بنابراین انسـان باید  خـدا هسـت؛ چرا
که رسـول خدا فرمودند:  کند؛ چرا پدر و مادر نفسـانی خود را بشناسـد و نسـبت به آن معرفت پیدا 
«؛ پس هرکس امام را  »من مات و لم یعرف امام زمانه فقد مات میته جاهلیه و الجاهل فی النار
که منکر امام زمان  کیش‌ها و مذاهب وجود ندارد  گروهی از  کند هیچ  شناخت، باید از او اطاعت 
کـه علـم ندارند و عالـم را منکرند؛ بنابراین همه خلـق در نام امامت  باشـد، مگـر معـطلان و دهریـان 
کـه  مختلف‌انـد، امـا در اصـل وجـود امـام و معرفـت بـه امـام متفق‌انـد. پـس برمومنـان واجـب اسـت 
امـام زمـان خـود را بشناسـند تـا لازم آیـد اطاعـت از امـام )ناصرخـسرو، 1397ش، ص277(. تکلیف 
گـر در زمان حیاتش به  گردد؛ ا انسـان پـس از مرگـش هـم به سـبب ارتبـاط او با امام زمانش معیـن می‌
امام مؤمن بوده باشـد و نسـبت به ایشـان شـناخت داشته باشـد، در زمره صالحان محشور می‌شود و 
به‌صورت ملک مدبر درمی‌آید و چنانچه نسبت به امام نافرمانی داشته و شناختی نداشته باشند، 

گردد. بـا شیاطین محـشور می‌

در  اسمماعیلی  مورخ  یـن  مهم‌تر وی  872ق(:  )متـوفی  قـرشی  حسـن  �بـن  عمادالدیـن  یـس  ادر داعـی  ه( 
قرون‌وسـطی، یـک رهبـر مـذهبی و سیـاسی مهـم در یممن محسـوب شـده اسـت و آثـار وی سـتون اصلی 
یـخ خلافـت اسمماعیلیها را در یممن تـرسیم می‌کنـد. وی در دو اثـر خـود  یـخ خلافـت اسمماعیلیها و تار تار
« کـه بعـد از آثـار قـاضی نعمان،  بـه ایـن حدیـث پرداختـه اسـت: در کتـاب »عیون الأخبـار وفـنون الآثـار
یخ‌نـگاری در سـنت اسمماعیلیه اسـت، بـه حدیـث معرفـت اشـاره می‌نمایـد: »قـال  یـن کتـاب در تار مهم‌تر
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یس‌بن حسن، 1420ق، ص341(. در  رسول‌الله من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه« )ادر
کتـاب دیگـر خـود »زهـر المعـانی« نیـز بـه ایـن حدیـث اشـاره می‌نمایـد )هممو، 1411ق، ص167(.

( المســتنصر بــالله دوم یــا ابوالقاســم احمدبــن محمــد الظاهر )متــوفی 885ق(. کتاب »پندیــات جوانمردی«  و
ین‌ شــده اســت و در آن، خطبه‌ها و دســتورهای  کتابی به فارسی دربارۀ تعلیمات اخلاقی اسمــاعیلیة تدو
 مربــوط بــه شــناخت 

ً
مســتنصر بــالله دوم گــردآوری شــده اســت. در ایــن خطابه‌هــا نصایحــی کــه عمدتــاً

امــام می‌باشــد، خطــاب بــه »مؤمنــان واقعــی« و آنــان کــه طالــب حــصول بــه مقــام جوانمردی‌انــد، منــدرج 
کیــد ایــن کتــاب بــر شــناختن امــام حاضــر اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه پیوســته وظیفــة  اســت. درحقیقــت، تأ
یســنده مــکرر بــه ایــن »حدیــث  ، گوشــزد می‌نمایــد. نو مؤمنــان را در شــناخت و اطاعــت از امــام حاضــر
یســد: »منافــق کســی اســت کــه به  یــف منافــق و مؤمــن می‌نو معرفــت« پرداختــه اســت. او یک‌بــار در تعر
حدیــث پیامبــر عمــل نکنــد و ولی‌نعمــت خــود را کــه امــام وقــت اســت، نشناســد... مؤمــن آن اســت کــه 
بامعرفــت باشــد و مطیــع امــام وقــت خــود باشــد و امــام وقــت خــود را بشناســد و از فرمــان او بیرون نرود« 

)مســتنصر بــالله، 1950م، ص21(. 

یسـد: »هـرگاه کسـی ولّیّ وقـت خـود را نداند و  او در موضعـی دیگـر در سـفارش بـه مؤمنـان چـنین می‌نو
یراکـه معنـای قـرآن و حدیـث نـزد امـام اسـت و پیامبـر فرمـود  قـبول نکنـد او از اهـل دوزخ خواهـد بـود؛ ز
هرکس بگیرد عترت من و کتاب خدا را گمراه نخواهد شد و هرکس امام زمان خود را نشناسد به مرگ 

جاهلیـت مرده اسـت« )هممان، ص49(.

یخ اسماعیلیه« آمده است: ( در کتاب »تار ز

یـخ، رکن‌الدیـن محمـد، زمـانی کـه بـه حکومـت رسیـد جمعی از رؤسـای ملـت و امنای دولت  »در طول تار
را دعـوت نممود و میرزا عبـدالله ادنـانی بـا شیـخ اسمماعیل هممدانی و سـعدی و عطـار از خـواص را دعـوت 
کرد. زمانی که شیخ صنعان وارد بر عطار گردید، زمان نهار بود. عطار گفت اگر اذن باشد، چند مطلب 
عرض کنم. صنعان گفت خیر است. عطار گفت: معنای حدیث پیامبر که فرمودند: »لو خلت الارض 
من امام زمان سـاعه لماتت باهلها« صنعان گفت: صدق رسول‌الله! عطار گفت: خبر داده نیز که »من 
مـات ولم یعـرف امـام زمانـه مـات کمیته الجاهلیه«، باز صنعان گفت: صدق رسول‌الله! عطار گفت: پس 
کسـی که بمیرد و صاحب وقت خود را نشاسـد، موت او موت زمان جاهلیت اسـت. عطار گفت: من و 
یم؟ مگر در اکل و شـرب فرقی اسـت؟  یم چه برتری بر حیوانات دار تو معرفت به امام روزگار خود ندار
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یم حیوان کاه و گیاه!« )خراسـانی، 1362، ص114(. ما طعام می‌خور

یسـنده‌اش فـردی گمنـام و اسمماعیلی‌مذهب اسـت. دراینجـا  ح( کتـاب »هفـت بـاب بابـا سیدنـا«، نو
یسـنده، مرتبـۀ امـام را مرتبـۀ خداونـدی  شـناخت خـدا و شـناخت امـام یکـی دانسـته شـده اسـت و نو
می‌دانـد. وی ایـن ادعـا را بـه‌صورت مراحـل ذیـل مـطرح مـی کنـد: ابتـدا ادعـا می‌کنـد خـدا و انسـان 
می‌تواننـد یـک صورت داشـته باشـند و پـس‌ازآن خداونـد را »مولانـا« می‌خوانـد و همین نـام را نیـز بـر 
 را محققـان مولانـا می‌خواننـد و اشـارت بـه مردی کنند و این 

ّ
یسـد: »عزّّوجـلّ امـام اطلاق می‌کنـد و می‌نو

نـام را اسـم اعظـم خداونـد می‌داننـد. در قـرآن، آیـاتی کـه نـام مولانـا در اوسـت، بسیـار اسـت کـه بـاز بایـد 
طلبید و هزار و یک نام خداوندی و 99 نام معروف و مشهور است که نام حضرت مولانا، نام خداوند 
تبارک‌وتعـالی آیـت و مولانـا یـعنی خداونـد مـا« )گمنـام، 1352ش، ص19(. وی مولانـا را امـام می‌خواند و 
یسـد: »از  به‌دلیـل این‌کـه نـام امـام در قـرآن آمـده اسـت، نام امام را همنـام خدا می‌داند و دراین‌باره می‌نو
پیغمبـر؟ص؟ پرسیدنـد کـه اولوالأمـر تو کیسـت؟ اشـارت به مولانـا علی؟ع؟ کرد و گفت: »انمما ولیکم الله و 
رسوله«. وی از پیامبر؟ص؟ در ذیل آیۀ »یوم ندعوا کل اناس بامامهم« روایت نقل می‌نماید که فرمودند: 
»لو خلت الارض من امام ساعۀ لمادت باهلها«؛ اگر یک ساعت زمین از امام خالی باشد، یک‌لحظه 
جهان و اهل‌جهان نخواهند بود و نیست و نابود می‌شوند« )ناصرخسرو، 1397ش، ص22(. در ادامه 
بـه حدیـث معرفـت اشـاره می‌نمایـد کـه پیغمبـر؟ص؟ فرمودنـد: »مـن مـات و لم یعرف امـام زمانه فقد مات 
یسنده پس از آوردن این حدیث  « )ناصرخسرو، 1397ش، ص27(. نو میتۀ جاهلیۀ و الجاهل فی النار
مـعروف، ایـن سـؤال اسـاسی را مـطرح می‌کنـد کـه اگـر نـام امـام، نـام خدا نباشـد؛ پس چرا هرکـس بمیرد و 
ین‌العابدیـن؟ع؟ را نقـل می‌نمایـد  امـام زمـان خـود را نشناسـد، در دوزخ خواهـد بـود؟! وی روایـت امـام ز
کـه فرمودنـد: »معرفـه الله، معرفـۀ امـام زمانـه«  )هممان، ص28(. وی بـا آوردن چـنین حـدیثی، شـناخت 

خداونـد و امـام را یکی دانسـته اسـت.

ین کتب اعتقادی و پرداختن به مسائل امامت،  ناگفته نماند برخی از اندیشمندان اسماعیلیه علی‌رغم تدو

به »حدیث معرفت« اشاره نکرده‌اند و اثری از این حدیث در آثار این اندیشمندان به چشم نمی‌خورد. مثلاً 

علی ‌بن ولید )م612ق(، مؤلف دو کتاب »الذخیــــرۀ فی الحقیقۀ« و »تاج العقائد و معدن الفوائد« اســــت. او 

در الذخیرۀ بیشــــتر مســــائل فلسفی را مطرح نموده و حتی به مناســــبت، وارد مباحث عمدۀ کلامی اسماعیلیه 

مانند مسئلۀ امامت هم می‌شود؛ اما به حدیث معرفت نپرداخته است. وی همچنین در کتاب تاج العقائد که 
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در راستای تبیین 100 عقیده از اعتقادات اسمــــاعیلیه تنظیم ‌شده است و به بیان مفصل مسائل خداشناسی، 

وحی‌شناسی، نبوت‌شناسی، امام‌شــــناسی و... پرداخته اســــت، هرگز به حدیث معرفت اشاره نکرده است. 

همچنین »علی ‌بن حنظلــــه« )داعی اسمــــاعیلی و متوفای ســــال 623 هجری( که کتاب »سمــــط الحقائق فی 

ین عقاید اسمــــاعیلیه همچون خداشناسی،  عقائد الإسمــــاعیلیة« از تألیفات اوســــت. در این کتاب به مهم‌تر

جهان‌شناسی، امام‌شــــناسی، معادشناسی پرداخته‌شــــده است؛ اما به حدیث معرفت اشــــاره نشده است و 

شناخت امام در این کتاب جایگاهی ندارد.

2. جایگاه تأویل از دیدگاه اسماعیلیه

یل در لغت معانی مختلفی دارد که همــــۀ آن‌ها به معنای رجوع و ارجاع برمی‌گــــردد )أزهری، 1421، ج1،  تأو

یل در لغت را بــــه بازگرداندن هر چیزی  ص133؛ احمدبن فارس، 1406ق، ج1، ص107(. اسمــــاعیلیه هم تأو

یــــل در اصطلاح از  به اصــــل آن معنی نموده‌انــــد )شیــــرازی، 1996م، ص99؛ گمنــــام، 1352ش، ص93(. تأو

دیدگاه اسمــــاعیلیه، همان معنای الفاظ اســــت؛ معنایی که محسوس نیســــت و از میان مخاطبان قرآن به »من 

یعلم« اختصاص دارد، نه به »من یســــمع« )کرمانی، 1407ق، ص153(. بنیاد فکری اسمــــاعیلیه باطن‌گرایی 

یل به‌دست می‌آید و کسی از این  یق تأو یعت و آیات قرآن باطنی دارند که ازطر است؛ به‌این‌معناکه ظاهر شر

گاه نیست جز امامان یا کسانی که به دســــت امامان تعلیم‌یافته‌اند )علی ‌بن ولید، 1403ق، ص152(.  یل آ تأو

آنان بر این باورند که ظاهر هر آیۀ قرآن یا هر باور دینی یا هر حکم شــــرعی، بــــاطنی دارد که به آن »حقیقت« 

گفته می‌شود. ظاهر دین با ظهور هر پیامبر ناطقی دستخوش تغییر و نســــخ می‌شود؛ درصورتی‌که باطن آن 

یسد: »برخی از سخنان پیامبر و آیات قرآن با  یل می‌نو یف تأو تغییرناپذیر می‌ماند. علی ‌بن محمد ولید، در تعر

براهین عقلی و حکم عقل سازگار نیست. در این‌گونه موارد باید آیات و روایات ناسازگار بر معانی حمل گردد 

یل می‌نامیم« )همان، ص203(. که با عقل همخوان باشد، این معانی همخوان با عقل را تأو

ثــل و ممــثول« اســتوار ســاختند کــه از فلســفۀ افلاطــونی برآمــده  یــۀ »َمَ یــل را بــر نظر  اسمــاعیلیان اندیشــۀ تأو

ــالا   ب
م
ــل اعلی در عــالَم ث ــا َمَ ــر و روحــانی ی ــایی یــک صورت برت ــدۀ این‌دنی ــرای هــر پدی ــه، ب ی ــن ‌نظر ــر ای ــود. بناب ب

ــاطنی  ــر و ب ــا و مفهــوم عالی‌ت ــا هــر ظاهــر شــرعی، یــک معن ــرآنی ی ــۀ ق ــرای هــر آی ــاس ب ــر همین قی وجــود دارد. ب

، 1386ش، ص166(؛ بنابرایــن باطــن آیــات، همــان ممــثول آیــات  موجــود اســت کــه تغییــر نمی‌پذیــرد )بهمــن‌پور

ــرآن معــرفی می‌شــود  ــات ق ــطون آی ــوان ب ــات می‌باشــد. پــس آنچــه به‌عن ــطون آی ــات همــان ب ــل آی ی اســت و تأو
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یــل آیــات می‌باشــد )بهرامــی، 1381ش، ص9(. درحقیقــت همــان تأو

یل ظاهر کتاب و سنت تمایل نشان دادند   هرچند اسماعیلیه در عمل بیش‌ازحد به گرایش به باطن و تأو

ین‌کوب، 1391، ص236(، اما خود قائل به این معنا  و همین امر موجب شهرت آنان به باطنیه شده است )زر

هستند که باید به‌ظاهر و باطن به یک اندازه توجه و اهتمام داشت. بر هر اسماعیلی مؤمن واجب است که از هر 

کید اسماعیلیه  یرا هر دو با هم روح دین را تشکیل می‌دهند و با یکدیگر ارتباط کامل دارند. تأ دو پیروی نماید؛ ز

در این باب، تا جایی است که کسی را که فقط به باطن اعتقاد داشته باشد یا تنها به‌ظاهر اکتفا نماید، تکفیر 

یسد: »هرکس به باطن و ظاهر هر دو عمل نماید، از ماست و هرکه  یدالدین شیرازی می‌نو می‌نمایند. دراین‌باره مؤ

تنها به یکی از آن دو عمل نماید، کلب از او بهتر است و او از ما نیست« )شیرازی، بی‌تا، ص349(. 

یل، چنــــدان خوش‌بین نیســــتند و به ارزش و  برخلاف بسیاری از دیگر مســــلمانان کــــه به‌اصطلاح تأو

م از باطن دین می‌زنند  یل دفاع می‌کنند، َدَ اعتبار آن با تردید می‌نگرند، اسمــــاعیلیان به‌روشنی و وضوح از تأو

یل را در پیش‌گرفته‌اند  و لقب باطنیه را باکمال میل می‌پذیرند. اسماعیلیان برای رسیدن به این باطن، راه تأو

یل، نقشی محوری در تشیع اسمــــاعیلی دارد و بدون آن، مکتب ایشان  و به‌این‌ترتیب، می‌توان ادعا کرد که تأو

یل باطنی در منابع اسمــــاعیلیه، شامل همۀ آیات قرآن هست و حتی  شناخته‌شده نیست؛ بنابراین مراد از تأو

یل اســــت. آنان بر این باورند که امام، کســــی اســــت  فراتر از آن احادیث پیامبراکرم و ائمه؟عهم؟ نیز دارای تأو

، توجــــه دارد )ناصرخسرو، 1397ش، ص126(.  یل باطن را می‌داند و علاوه‌بر ظاهر به باطن دین نیز که تأو

شناخت امام به‌معنای شناخت باطن دین به شمار می‌رود. باطن دین دارای سه حد است که امام به‌عنوان 

ئم که  اصلی مطرح اســــت که حد را آورده اســــت و حجت که مرتبه بعد از امام اســــت، آن را از امــــام گرفته و قا

پا می‌کند )قاضی نعمان، بی‌تا، ج1، ص37(. ین امام است، آن را بر هفتمین و آخر

3. تأویل حدیث معرفت

3-1. ایمان و معرفت به وحدانیت خداوند

اسمــاعیلیه ســه شــناخت را واجــب می‌داننــد. اولین معرفــت، شــناخت کســی اســت کــه انســان بــه‌سوی آن 

دعوت می‌شــود و آن شــناخت خداونــد و اقــرار بــه ربوبیــت اوســت. دومین معرفــت، شــناخت رسول خدا؟ص؟ 

اســت کــه آن را ابلاغ می‌نمایــد و ســومین معرفــت، شــناخت وصی؟ع؟ و شــناخت ائمــه بعــد از رسول اســت کــه 
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اطاعــت از آن‌هــا در هــر عصــر و زمــانی بــرای اهلــش واجــب شــده اســت. بــدون شــناخت امــام، شــناخت نور 

، شــناخت خداونــد محــال اســت؛ چون درِِ نبــوت، امامــت  پیغمبــر ناممکــن اســت و بــدون شــناخت نور پیامبــر

ــه وحدانیــت  ــل ایمــان و معرفــت ب ی ــان تأو ــا، ج1، ص52(. آن ــوت اســت )قــاضی نعمــان، بی‌ت و درِِ الوهیــت، نب

ــر ایــن باورنــد، همان‌طورکــه  ــر نموده‌انــد و ب خداوندمتعــال و رســالت پیامبراکــرم؟ص؟ را بــه معرفــت امــام، تفسی

بــان و دســتان از اعضــای جوارح‌انــد و قلــب، رئیــس آنــان اســت، امــام هــم رئیــس مــردم بــوده  گــوش، چشــم، ز

یــا امــام قلــب اعضــا و جــوارح بــوده و مرکــز فرماندهــی اعضــا هســت؛  و ایمــان و معرفــت بــه او واجــب اســت. گو

یــرا خداونــد متعــال بــر هــر عــضوی ایمــان را به‌حســب توانــایی آن واجــب نمــوده اســت. کســی کــه عــارف  ز

ــود و  ــان را تصدیــق نم ــرد و آن ــه دعــوت اولیــای الهــی را اســتجابت ک نباشــد، حــجتی بــر او نیســت و هرکــس ک

ــرده  ــم نب ــا داشــته اســت؛ گرچــه بهــره‌ای از عل پ ــن را بر ــردن نهــاد، ظاهــر و باطــن دی ــر و نواهــی الهــی گ ــه اوام ب

ــن‌رو  ــردد؛ ازای یــق امــام ثابــت نمی‌گ ــم ظاهــر جــز ازطر ــرا عل ی باشــد. معرفــت از طــرف امــام افاضــه می‌شــود؛ ز

یــن حــد  امیرالمؤمــنین؟ع؟ فرمودنــد: »میقة کل امرئ ما کان یحهنس« )همــان، ج1، ص58(. آنــان کمتر

ــرار  ــه اطاعــت او اق ــر و حجتــش را در زمین بشناســد و ب ــه انســان خــدا و پیامب ــد ک ــن می‌دانن ــه ای معرفــت را ب

ــد )همــان، ج1، ص59(. ــث امیرالمؤمــنین؟ع؟ اســتناد می‌نماین ــه حدی ــاره ب ــد و دراین‌ب نمای

3-2. تشبیه معرفت امام به شستن دودست در وضو

یعقــوب سجســتانی« اســت کــه در قرون ســوم و  یکــی از نخســتین دانشــمندان و متکلمــان اسمــاعیلی »ابو

 ،» یســته اســت و متوفــای ســال 331 هــجری اســت. وی در در بــاب سیزدهــم از کتــاب »الافتخــار چهــارم می‌ز

کــه بــا عنــوان »فی معرفــۀ الوضــوء والطهــارۀ« مــطرح نمــوده اســت، راجــع بــه وضــو و اعضــای متــوضی، بــر ایــن 

ــل اســت بــه مســتجیب، آب در  َثََمَ ــل اســت بــه معلــم صــادق، دســت چــپ  َثََمَ بــاور اســت کــه دســت راســت 

ــل اســت بــه معلــم هــادی کــه علــم  َثََمَ میــان آن دو می‌چرخــد و آن‌هــا یکدیگــر را تطهیــر می‌نماینــد. مضممضــه 

کــه مــن چیزی نیــستم هرچــه هســت، اوســت  یــره یــعنی حجــت می‌دهــد؛ بدین‌معنا یــش را بــه صاحــب جز خو

یم تــا بنــدگان جهــت معرفــت و شــناخت حجــت، رغبــت بیشــتری پیــدا  یافــت می‌نمــا و مــن علــم خــود را از او در

نماینــد )سجســتانی، 2000م، ص232(.

یل در مورد حدیث معرفت نام می‌بــــرد، در باب وضو، امام و حجت  قاضی نعمان )م363ق(، چهــــار تأو

را به شستن دودست در وضو تشــــبیه نموده است که باید بدان‌ها انســــان اقرار نماید و از ایشان اطاعت کند. 
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درصورتی‌که امام نصب‌شــــده باشــــد، معرفت و علم به امام را بعد از اقرار به انبیاء و رســــولان الهی قرار داده 

است؛ اما درصورتی‌که امام نصب نشــــده باشــــد، باید امامی منصوب گردد تا امر بعد از نبی به او برسد. وی 

یعت هست،  همچنین پیامبر و امام را به مسح سر و مســــح پا تشبیه نموده اســــت؛ ازآنجاکه پیامبر رئیس شر

ل پاها را دارد که همان‌طور پا جســــم را حمل نموده و از یک مکان به مکان دیگر نقل  َثََمَ ل ســــر را دارد و امام  َثََمَ

می‌دهد، امام هم حدود و مراتب دین را نقل می‌دهد )قاضی نعمان، بی‌تــــا، ج1، ص102(. وی در ادامه دلیل 

این مطلب را این‌گونه بیان می‌نماید: 
»ما به این دلیل، مســــح پا را دلیل به امام و حجت دانســــتیم که ثقل و 
سنگینی دعوت به دوش آن‌هاســــت و آن‌ها هستند که باتحمل سختی 
مردم را به حدود دین آشنا می‌نمایند. این‌که برخی اعضای بدن شستنی 
؛ یعنی هر  است و برخی دیگر مسح‌کردنی، دلیل است بر طاعت و اقرار
ل اســــت بر طاعت و هر آنچه مسح کردنی است  َثََمَ آنچه شستنی است 
؛ بنابراین زمانی که مســــتجیب به امام زمان خود و  دلیل اســــت بر اقرار
حجج او ایمان آورد، لازم اســــت که بر جمیع آنچه رسول خدا ابلاغ نموده 

است، اقرار نماید« )همان، ج1، ص103(.

3-3. قبولی نماز در صورت شناخت امام

یلی دیگری برای حدیث معرفت ارائه می‌دهد. وی در باب »فی  قاضی نعمان در باب صلات، تأو

یلی برای نماز قائل است و آن این‌که بنابر فرمایش علی؟ع؟ که فرمودند:  ذکر الرغائب فی الصلاة« تأو

یلش این است که اگر کسی دعوت امام ‌زمان  »اصللاۀ معود الدنی و نإ صحت ظنر فی باقی معله«، تأو

خود را استجابت نکرد و از وی تبعیت نکرد به هیچ عمل وی نگاه نمی‌شود؛ چراکه عمل بعد از شناخت 

رسول  لذا  ندارد.  هیچ سودی  او  اعمال  است،  امام  در طاعت  نداند طاعت خدا  که  کسی  و  است 

فی عدوهت مات  و دخول  هب  عینی معرفة قیدصت  زماهن  إمام  لا عیرف  و هو  »من مات  خدا؟ص؟  فرمودند: 

را  نماز  یل  تأو ایشان  ج1، ص187(.  بی‌تا،  نعمان،  )قاضی  فی معل«  له  ینظر  لا  والجاهل  میتة جاهیلة، 

اجابت دعوت امام ‌زمان دانسته‌اند و قبولی نماز را مبتنی بر معرفت امام ‌زمان قرار داده‌اند؛ بنابراین، عدم 

یرا عمل بعد از معرفت حاصل می‌شود و معرفت  اجابت ولّیّ زمان موجب عدم پذیرش عمل می‌شود؛ ز

امام نیز مقرون به معرفت رسول است که خدا اطاعت او را با اطاعت امام مقرون ساخته است. آنان بر 
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ل امام و حجت و داعی است؛ کسی که ظاهر نماز را اقامه  ثل عدد رکعات نماز مغرب، مَثَ این باورند که َمَ

نماید اما باطن نماز را که شناخت امام باشد رعایت نکند، نماز او نماز نخواهد بود؛ چراکه رسول خدا؟ص؟ 

ج1، ص185(. نعمان، بی‌تا،  فرمودند: »من مات و هو لا عیرف إمام زماهن مات میتة جاهلی« )قاضی 

، دلیــل بــر 17 حــد  بــاره رکعــات نمازهــای یومیــه بــر ایــن بــاور اســت کــه 17 رکعــت نمــاز ناصرخــسرو در

اســت کــه شــناخت و اطاعــت آن‌هــا، درواقــع شــناخت و اطاعــت از خداونــد به‌حســاب می‌آیــد. آن 17 حــد 

ئم،  ، ناطــق، اســاس قــا : 5 حــد روحــانی )عقــل، نفــس، جــد، فتــح و خیــال( به‌اضافــه 7 امــام دور عبارت‌انــد از

یــخ اسمــاعیلیه« چــنین آمــده اســت کــه  حجــت و داعــی )ناصرخــسرو، 1397ش، ص154(. در کتــاب »تار

آنــان معتقدنــد بــر پایــه آیــه اکمــال خداونــد نعمــت خــود را ‌-کــه شــناخت امــام وقــت باشــد- کامــل نموده اســت 

کــه نعــمتی و عبــادتی بالاتــر از شــناختن امام نیســت و کســی که بــه شــناخت امــام وقــت خــود نرســد درحالی‌که 

شــبانه‌روز در عبــادت باشــد و بندگــی نمایــد مثــل همــان قابیــل اســت کــه یاغــی و طاغــی شــد. انســان بایــد 

ــه تعــلیم او امــام روزگار را کــه صاحــب دیــن اســت،  ــا ب ــم صــادق اســت، بشناســد ت ــه معل ــل را ک ی صاحــب‌ تأو

ــام وقــت، هــم  ــدون شــناخت ام ــادت هــم ب ــه نیســت، عب ــارت پذیرفت ــدون طه ــاز ب ــه نم بشناســد. همان‌طورک

پذیرفتــه نیســت؛ همان‌گونــه کــه وضــو از آب مطلــق و پــاک و مبــاح حاصــل می‌شــود، معرفــت امــام هــم بــه 

تعــلیم معلــم صــادق حاصــل می‌گــردد و همچنان‌کــه وضــو از آب غصــب و نجــس و مضــاف و مشــتبه حاصــل 

نمی‌شــود، شــناخت امــام هــم بــه معلــم غیرواقعــی حاصــل نمی‌شــود. تــو اگــر امــام وقتــت نشــناختی به‌تحقیــق و 

ــو زن و مــال و زر حــرام اســت )خراســانی، 1362ش، ص25(. ــر ت ــه ب ــدان ک ــقین ب به‌ی

3-4. تأویل حج به وجوب شناخت امام

ــاور  ــن ب ــر ای ــه الحــج«، ب ــاب الســابع عشــر فی معرف « در »الب ــاب »الافتخــار سجســتانی )م331ق( در کت

ــن  ــل شــده اســت، ای ــات نق ــه روای ــراد از حــج ک ــا م ــان اســت؛ ام ــام زم ــل، شــناخت ام ی ــه حــج در تأو اســت ک

ــل او  َثََمَ اســت کــه اگــر مســلمانی از شــناخت امــام زمــان خــود غافــل شــود، روز قیامــت را انــکار کــرده اســت و 

ــل اســت بــر قیامــت و شــناخت او، غفلــت از شــناخت او،  َثََمَ ــل یهــودی یــا نصــرانی اســت؛ یــعنی امــام زمــان  َثََمَ

انــکار قیامــت اســت )سجســتانی، 2000م، ص258(.

مِِينََ« 
َ
عََالَ

ْ
هََّ�لَّ غََنِِيٌّ�ّ عََنِِ الْ ا وََمََنْْ کََفََرََ فََإِِّ�نَّ ال

ً
يْْهِِ سََبِِيلً

َ
بََيْْتِِ مََنِِ اسْْتََطََاعََ إِِلَ

ْ
اسِِ حِِجُّ�ّ الْ ى اّ�نَّل

َ
هِِ عََلَ وی در ذیــــل آیــــۀ »وََلِّ�لَّ

یسد:  )آل‌عمران/97( می‌نو
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»حــج از حجــت البیضــاء گرفتــه شــده اســت و به‌معنــای قصــد نور 
ــه  ــوس ب ــده مأن ــه بن ــر خداســت ک ــه اوســت و ب ــان ب اســت، نور خــدا ایم
نور خــود را شناســایی و بــه معرفــت امــام زمــان نصیــب کنــد تا بــه حقیقت 
نائــل گــردد کــه در ایــن صورت نورعلی نور خواهــد شــد. این‌کــه حــج 
قصــد اســت و بیــت مثــل اســت بــه امــام زمــان، شــرط قصــد امــام زمــان 
و معرفــت او اســتطاعت مؤمــن اســت یــعنی اســتطاعت در شــناخت، 
ــه  ــد ک ــردم می‌فهمان ــه م ــه را ب ــن نکت ــد اســتطاعت ای ــر قی ــا ذک ــد ب خداون
معرفــت و شــناخت امــام زمــان دشــوارتر از معرفــت حــدود عــلوی و 
ســفلی اســت« )همــان، ص260(. وی در ادامــه، اِِحــرام را اســتجابت 
خداونــد و رسول و ائمــه؟عهم؟ دانســته و محــرِمِ واقعــی را کســی می‌دانــد کــه 

امــام زمــان خــود را بشناســد )همــان، ص261(.

یل برخی آیات اســــت؛ اما محور  جعفر بن منصورالیمن )م347ق(، در کتاب »الکشــــف« ‌که در مورد تأو

یسد:  اصلی کتاب موضوع امام و امامت و مقامات و حدود دعوت است- حج را دو قسم می‌داند و می‌نو
»حج دو قسم اســــت: حج ظاهری و آن عبارت اســــت از خارج‌شدن 
به‌سوی مکه و انجام آنچه واجب اســــت یا مستحب است. حج باطنی 
که خود بر دو قسم است: اول، هجرت از وطن خود به وطن پیامبر؟ص؟ 
در عصر او به‌شرط آن‌که امام را بشناسی و مقام فضل او را درک نمایی، 
و دوم معرفــــت به امام در عصــــر او، چون او ناطق به حکمت اســــت« 

، 1984م، ص111(. )جعفربن منصور

ا« )آل‌عمران/97( 
ً
يْْهِِ سََبِِيلً

َ
بََيْْتِِ مََنِِ اسْْتََطاعََ إِِلَ

ْ
ى انّّلاسِِ حِِ�جُُّ الْ

َ
هِِ عََلَ  قــاضی نعمــان )م363( باتوجه‌بــه آیــۀ »وََ لِ�لّّ

بــر ایــن بــاور اســت کــه ظاهــر حــج و عمــره‌رفتن بــه‌سوی خانــۀ خــدا بــرای انجــام مناســک آن و احتــرام بــه آن 

یــل و باطــن آن حــج، یــعنی طلــب معرفــت امــام و عمــره یــعنی طلــب معرفــت حجــت می‌باشــد؛  اســت؛ امــا تأو

ــد معرفــت امــام، واجــب اســت و ایــن در اصــل، مفهــوم حــج و عمــره می‌باشــد  ــن‌رو معرفــت حجــت مانن ازای

ــا، ج3، ص148(. )قــاضی نعمــان، بی‌ت

هََّ�نَّا مِِنْْ تََقْْوََى 
هِِ فََإِِ مْْ شََعََائِِرََ الّ�لَّ ّ�ظِّ

یل مناســــک الحج بر این باور اســــت که معنای آیۀ »مََنْْ یُُعََ  وی در باب تأو



14
03

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م، پ

شش
ره 

ما
 ش

رم،
چها

ل 
سا

9494

عََتِِيقِِ«)حج/33-34(، این اســــت که انســــان 
ْ
بََيْْتِِ الْ

ْ
ى الْ

َ
هََّ�ا إِِلَ


ى ثُُّ�مَّ مََحِِلُّ جََلٍٍ مُُسََمًّ�ّ

َ
ى أَ

َ
مْْ فِِهََیا مََنََافِِعُُ إِِلَ

ُ
کُ

َ
وبِِ لَ

ُ
قُُلُ

ْ
الْ

داخل در حکم و طاعت امام زمان خود شده باشد و معتقد شود که طاعت خدا و طاعت رسول و طاعت و 

شناخت امام زمان واجب است و در بین خانواده و قوم خود نسل به نســــل، این امر را اجابت نمایند تا دین 

کامل گردد )قاضی نعمان، بی‌تا،ج3، ص181(. 

هََّ�لَّ غََنِِيٌّ�ّ  ا وََمََنْْ کََفََرََ فََإِِّ�نَّ ال
ً
يْْهِِ سََبِِيلً

َ
بََيْْتِِ مََنِِ اسْْتََطََاعََ إِِلَ

ْ
اسِِ حِِجُّ�ّ الْ ى اّ�نَّل

َ
هِِ عََلَ یــل آیــۀ »وََلِّ�لَّ در موضــع دیگــر در تأو

مِِينََ« )آل‌عمــران/97( بــر ایــن بــاور اســت کــه ظاهــر آیــه، ایــن اســت کــه احــرام و تلبیــه در حــج واجــب 
َ
عََالَ

ْ
عََنِِ الْ

ــه طاعــت او  ــاد ب ــام زمــان و اجابــت دعــوت و اعتق ــب ام : طل ــارت اســت از ــه عب ــل و بطــن آی ی ــا تأو اســت، ام

و وجــوب شــناخت او؛ چراکــه رسول اللّه؟ص؟ فرمودنــد: »مــن مــات و هــو لا یعــرف إمــام زمانــه مــات میتــة 

ا«  هِِ مََرْْضِِّ�يًّ ّ�بِّ انََ عِِنْْدََ رََ
َ
كََّ�زَّلاةِِ وََكَ اةِِ وََا

َ
لَّ�صَّل هُُ بِِا

َ
هْْلَ

َ
مُُرُُ أَ

ْ
انََ یََأْ

َ
یــل دوآیــۀ »وََکَ جاهلیــة«. او در موضــع دیگــر در تأو

يْْهََا« )طــه/132( بــر ایــن بــاور اســت کــه انســان بایــد خــود و 
َ
اةِِ وََاصْْطََبِِرْْ عََلَ

َ
لَّ�صَّل كََ بِِا

َ
هْْلَ

َ
مُُرْْ أَ

ْ
یم/55( و نیــز »وََأْ )مر

یــرا  اهــل خانــواده را بــه ادب صالــح تربیــت نمــوده و امــام زمــان را طلــب نمایــد تــا کــه بــه معرفــت او دســت یابــد؛ ز

یعــه محســوب می‌شــود و یهــودی و نصــرانی می‌میــرد. رسول‌خــدا؟ص؟  هرکــس کــه ایــن‌طور نباشــد، تــارکُُ الشر

فرمود نــد: »مــن مــات و لم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة«. )قــاضی نعمــان، بی‌تــا، ج3، ص145(. در 

مََ دََرََجاتٍٍ« )مجادلــه/11(، معتقــد اســت 
ْ
عِِلْ

ْ
وتُُوا الْ

ُ
ذِِينََ أُ

َ�
مْْ وََالَّ

ُ
ذِِينََ آمََنُُوا مِِنْْكُ

َ�
هُُ الَّ جــای دیگــر در تفسیــر آیــۀ »يََرْْفََعِِ ال�لّّ

ــم رود -مادامــی کــه  ــال عل ــه دنب ــد و ب ــا نمای ــه عهــد خــود وف زمــانی کــه انســان، امــام زمــان خــود را بشناســد و ب

ــا،ج3، ص147(. ــرِمِ می‌باشــد )قــاضی نعمــان، بی‌ت ــن‌طور اســت‌- حمُح ای

ناصرخسرو )متوفی 481ق( نیز در کتــــاب »وجه دین« )گفتار 34: انــــدر واجبی حج‌کردن و معنی لفظ و 

یل  یل آن(، بعدازاین‌که معنای حج و آداب و مناسک آن را بیان می‌نماید، بی‌تالله الحرام را به ولّیّ زمان تأو تأو

رم به دور کعبه می‌گردد هر 4 رکن  یل نموده است؛ ازاین‌رو وقتی حمُح کرده و طواف را نیز به اتصال به امام زمان تأو

یسد: 7 بار طواف  آن را می‌بیند؛ یعنی مؤمن 4 حجت را می‌بیند تا به شناخت امام برسد. وی دراین‌باره می‌نو

به گرد خانه، دلیل بر اقرار مؤمن اســــت به 7 امام، و چون همی گِِرد خانه بگردد همه خانه را ببیند؛ 4 رکن و آن 

ل است بر دیدن مؤمن مُُرّّ 4 حجت را تا بدان شناخت امام رسد )ناصرخسرو، 1397ش، ص277(. َثََمَ

4. نقد و بررسی

یل حدیث معرفت گذشت، اولاً هیچ استدلالی در پسِِ  همان‌طورکه در عبارات داعیان اسمــــاعیلی در تأو
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یلات مطرح‌شده،  شاهدی از نص یا ظواهر قرآن یا سنت  یلات مطرح نشده اســــت و هیچ‌یک از تأو این تأو

یلاتی ذوقی و آمیخته با دلایل غیرعلمی است.  پیامبر و ائمه اطهار؟عهم؟ ارائه نشده است؛ ازاین‌رو چنین  تأو

یل‌نمودن آیات و  : به‌رغم آن‌که اسماعیلیه ادعا دارند که تنها این پیامبر و وصی هستند که شایستۀ تأو
ً
ثانیاً

روایات و احکام هستند و مفسران را در تفسیر آیات قرآن به سخنان ائمه؟عهم؟ ارجاع می‌دهند )غالب، بی‌تا، 

یلات از سوی  یلات ذکرشــــده برای حدیث معرفت مشاهده شــــد که تمامی این تأو ج1، ص93(؛ اما در تأو

یلات به پیامبر و امام مستند نشده است.  ناطقان و دعات مطرح‌شده و در هیچ‌یک از آنان،  تأو

: بــا تفسیــر حــج بــه شــناخت امــام زمــان، عــوام اسمــاعیلیه -ولــو این‌کــه مســتطیع باشــند- دیگــر رغبتی 
ً
ثالثــاً

یــرا این‌گونــه توجیــه می‌نماینــد کــه مــا اهل‌باطن هســتیم و  یضــۀ حــج را انجــام دهنــد؛ ز پیــدا نمی‌کننــد تــا این‌کــه فر

موظــف بــه شــناخت امــام زمــان هســتیم و دیگــر نیــازی بــه حــج ظــاهری نخــواهیم داشــت. آشــکار اســت کــه بــا 

یلات، احــکام الهــی انجــام نخواهــد شــد و دیگــر خــبری از حــج ابراهیمــی، صــوم کــذایی، آن‌همــه  این‌گونــه تــأو

بـود. اوـقـات نممـاز و... نخواـهـد ـ

: عرف از کلماتی مثل حج، صلات، وضو و... معرفت امام را برداشــــت نمی‌کننــــد و این معنا به ذهن 
ً
رابعاً

تداعی نمی‌شود. همچنین در کتب لغت نیز هیچ‌یک از این کلمات به معنای موردنظر به کار نرفته است

یق  : احکام شــــرعی ازقبیل حج، صلاه، وضو و... در مقام عمل صورت می‌گیرد کــــه هرکدام طر
ً
خامســــاً

خاص و معینی دارد و ایــــن امور که مظهر اطاعت خداوند می‌باشــــند، بعد از اقرار بــــه وحدانیت خداوند و 

معرفت او و معرفت رسول و امام حاصل می‌شــــود؛ ازاین‌رو نمی‌توان انجام آن‌ها را به حصول معرفت امام زمان 

یل نمود )ضغیمی‌نژاد، 1397ش، ص113(. تأو

یل احکام عملی به حصول معرفت امام زمان بــــا سیرۀ پیامبران و ائــــه اطهار؟عهم؟ معنا پیدا  : تأو
ً
سادســــاً

تم و ائمه اطهــــار؟عهم؟ این‌گونه احکام عملی   پیامبر خا
ً
یخ پیامبران خصوصــــاً نخواهد کرد؛ چراکــــه در طول تار

یضۀ حج را انجام داده‌اند و خود آنان انســــان‌های وارســــته و کامل بوده‌اند و انجام این دســــتورات  ازقبیل فر

باره آنان برای این‌که به معرفت امام خود برسند، معنا نخواهد داشت.  در
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5. اهمیت معرفت امام در نگاه اسماعیلیان

اسمــــاعیلیه، معرفت و شــــناخت امام را مقدمۀ معرفت خداوند و اطاعت از امــــام را اطاعت از خداوند 

می‌دانند. به باور آنان انســــان کامل نمی‌شــــود؛ مگر با شــــناخت امام زمان. عبادت همان شناخت امام زمان 

است و بهشت، معرفت امام وقت و دوزخ، همان عصیان و مخالفت با امام عصر است. قاضی نعمان در مورد 

یق‌بودن شناخت امام بر این باور است که انسان باید امام خود را بشناسد و از هیچ‌گونه طاعت و پیروی  طر

یغ نورزد که طاعت در سایه معرفت قبول می‌شود و خداوند هیچ عملی را بدون معرفت امام نمی‌پذیرد. وی  در

یسد: »اگر انسان تمام اعمال خوب را انجام دهد و روزها را روزه و شب‌ها را عبادت نماید و تمام  دراین‌باره می‌نو

اموالش را درراه خدا انفاق نماید، اما امام زمان خود را نشناســــد اعمال او هیچ نفعی برایش نخواهد داشت« 

)قاضی نعمان، بی‌تا، ج1، ص54(.

آنان بر این باورند که کسی که امام زمان خود را نشناســــد و خود را به فیض انفاس قدسیه زکیه او نرساند، 

یعت، معرفت امام زمان است. کسی که با امام زمان خود   میت است و باید بداند که مرده است. باطن شر
ً
یقیناً

بیعت نکند، اعمالش فاسده شده و از دین خارج اســــت؛ پس لازم است انسان امام زمان خود را بشناسد تا 

 ، یعت پیامبر از پستان علم او، شیر معرفت بنوشد )خراسانی، 1362ش، ص25(؛ همان‌طورکه مقصود از شر

یعت، شناخت امام زمان اســــت. همچنان که بعد از پیامبر  شــــناختن حضرت علی؟ع؟ مقصود از باطن شر

هرکس با علی بیعت نکرد، اعمالش تباه شــــد؛ پس هر کس در هر زمان با امام زمــــان خود بیعت نکند، همه 

یعت خارج است؛ گرچه در ظاهر مسلمان اســــت، اما در باطن فاسق و ناقص است  افعالش فاسد و از شر

یعت به دست نمی‌آید مگر از شــــناختن امام زمان و هرکس در زمان خود امام آن زمان را نشناسد و بمیرد،  و شر

اعمی حشــــر خواهد شــــد که خداوند فرموده اســــت: »و من کان فی هذه اعمی...«؛ یعنی هرکس امام زمان 

خود را نشناســــد و او را در این دنیا  نبیند و بمیرد، در آخرت هم نخواهد دید. آنان برای اهمیت شــــناخت امام، 

روایات دیگری هم نقل می‌نمایند؛ مانند این‌که امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: »شیعتی کشــــاع الشــــمس«؛ یعنی 

شیعه‌های من مثل شــــعاع آفتاب‌اند؛ همچنان‌که نور آفتاب از خود آفتاب اســــت، شیعه هم بی‌مولا، شیعه 

نیست. همچنان‌که آفتاب به هرسو رود نور او هم به همان طرف می‌رود، امام در هرجا باشد، شیعه باید از امام 

خود باخبر باشد و در شناخت او تلاش نماید.

نباشد بهره و فیضی تو را از این مسلمانی علی را گر ندانی در زمان خود بدان بی‌شک	



بررسی حدیث معرفت و تأویلات














ن اآ 
ز

 
دیدگا

ه
 اسماع




لیی

97

 انســان بایــد امــام خــود را بشناســد؛ چون پیامبراکــرم؟ص؟ فرموده‌انــد: »مــن مــات و لم یعــرف امــام وقتــه 

«. در جــای دیگــر پیامبــر؟ص؟ فرمــوده اســت: »مــن مــات و لم یکــن  ــار ــۀ والجاهــل فی الن ــۀ الجاهلی مــات کمیت

یعــۀ  فی عنقــه بیعــۀ امــام وقتــه فقــد مــات کافــرا«. نیــز در عبــارتی دیــگری از ایشــان اســت کــه: »مــن یعــرف الشر

ــام  ــۀ ام ــد: »علیکــم بمعرف ــز فرمودن ین‌العابدیــن؟ع؟ نی ــام ز ــۀ«. ام ــر و هــو فی ضلال ــد کف ــام فق ــۀ بلا ام والحقیق

وقتگــم ثم و علیکــم بمتابعتــه« یــا در عبــارتی دیگــر فرمودنــد: »الســعید مــن عــرف امــام وقتــه و یبایعــه و حکمــه 

علی نفســه و مالــه و اولاده« )همــان، ص20(.

ئم می‌داند؛ به‌گونه‌ای‌که هر کس او و مقام ایشــــان را شــــناخت،  ناصرخسرو ثواب و عقــــاب خلق را از قا

ئم به ثواب می‌رســــد و هرکس او را نشناســــد یا او را فراتر از حــــد وی یا در حدود خدا  به‌اندازه معرفتش از قا

ید می‌رســــد؛ یعنی هم منکــــران او و هم غالیان مســــتحق عقاب‌اند  ببیند و او را خــــدا خواند به عذاب جاو

)ناصرخسرو، 1373ش، ص84(.

6. مصداق امام

با توضیحات پیشین آشکار شد که براساس روایت من مات، باید در هرزمانی، امام و حجت الهی بر روی 

زمین وجود داشته باشد. اکنون ســــؤال اصلی این اســــت که امام زمان عصر ما بر پایۀ این حدیث چه کسی 

است، تا این‌که انسان‌ها با شناخت ایشان و پیروی از وی، از مرگ جاهلی رها یابند؟

یــــر درستی از مصــــداق مهدی موعــــود ارائه نمود؛ چراکــــه این امر  در مذهــــب اسمــــاعیلیه، نمی‌توان تصو

یای به‌عنوان مهدی موعود تاکنون معرفی‌شده‌اند.  دستخوش تغییرات گوناگونی بوده اســــت و چهره‌های ز

ئم بود. از دیدگاه عده‌ای دیگر محمد بن  به عقیدۀ اسماعیلیان نخســــتین، اسمــــاعیل ‌بن جعفر همان مهدی قا

اسمــــاعیل به‌عنوان مهدی موعود پذیرفته شــــد و آنان منتظر ظهور او بودنــــد )نوبختی، بی‌تا، ص58(؛ لیکن 

یت محمد بن اسمــــاعیل، باعث دودســــتگی در اسماعیلیه و ظهور  بعد از ظهور عبیدالله المهدی و انکار مهدو

ئُمُ القیامه نامیدند و عبیدالله لقب خود را المهدی  قرامطه گردید. قرامطه محمد بن اسماعیل را مهدی موعود و قا

یت محمد بن  یلات جدید، بین مهدو گذاشــــت. زمانی نیز المعزّّ لدین‌الله )خلیفۀ چهارم فاطمی( با ارائۀ تــــأو

اسمــــاعیل و امامان دیگر اسمــــاعیلیه جمع نمود تا قرامطۀ ایران را جذب خود کند. از دیــــدگاه امامیه، مهدی از 

خاندان پیامبراکــــرم، از فرزنــــدان حضرت علی و فاطمــــه و نهمین امــــام از فرزندان امام حسین؟ع؟ اســــت 

ین امام اســــت و همنام و هم‌کنیه پیامبر و  یه، 1395ش، ص124(. او دوازدهمین حجت خدا و آخر )ابن‌بابو
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تنها فرزند امام حسن عسگری است )صافی‌گلپایگانی، 1419ق، ص285(.

 
ً
با مراجعه به روایــــات اهل‌بیت، می‌توان دلیل محکمــــی بر بطلان دیدگاه‌های مذاهــــب کلامی خصوصاً

اسمــــاعیلیه نســــبت به مصداق امام، در حدیث من مات ارائه نمود؛ آن امامی که عــــدم معرفت به او موجب 

، جانشین رسول‌خدا؟ص؟ اســــت و عضوی از خلفای  مرگ جاهلی است، همان امامی اســــت که در هرعصر

دوازده‌گانه آن حضرت می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر  مصادیق امامان اثنی‌عشر که در روایات نبوی آمده است و 

در کتب شیعه و سنی نقل‌شده است، تنها بر امامان شیعه امامیه منطبق بوده و در هیچ روایت نبوی نامی از 

امامان اسماعیلیه برده نشده است. بنابراین نســــبت به مصداق امام در این روایات، می‌توان چنین ادعا نمود 

که با استدلال عقلی استفاده‌شده از روایات می‌توان گفت که مصداق امام در این روایات، امام مهدی؟عج؟ 

بوده‌اند و براین‌اساس، حقانیت امامیه ثابت می‌گردد. 

یک قیاس منطقی نیز می‌توان مطرح کرد:
براساس حدیث معرفت، امام و حجت الهی امروزه وجود دارد..1 
یش می‌باشند.2  در روایات آمده است که ائمۀ بعد از پیامبر دوازده نفر از قر
در روایــات دیگــر آمــده اســت کــه حضــرت مهــدی از نســل پیامبــر؟ص؟ می‌باشــند. پــس: امــام مهدی .3 

)حجت‌بــن الحســن عســکری؟ع؟( مهــدی موعــود و امــام زمــان ما می‌باشــند. 

به‌عبارت‌دیگر براســــاس روایات »من مــــات« و روایات »اثنی عشــــر خلیفه« )بخــــاری، 1422ق، ج4، 

ص248( و روایات »المهدی من ولدی« )ابوداوود، بی‌تا، ج4، ص88(، یا انســــان معتقد به امامت، حجت 

‌بن الحسن؟ع؟ می‌باشد یا نمی‌باشــــد. در صورت اعتقاد، باور شیعه اثبات می‌شود. اما اگر معتقد به امامت 

ایشان نباشد )صورت دوم(، یا اصلاً معتقد به هیچ امامی نیست، در این صورت براساس روایت من مات، 

به مرگ جاهلیت مرده اســــت. یا معتقد به امامت امامی دیگر می‌باشــــد )غیر از وجود امــــام مهدی( در این 

صورت، آن امام براســــاس روایات »اثنی عشــــر خلیفه« یا در زمرۀ دوازده امام مذکور در روایات می‌باشــــد یا 

نمی‌باشد؛ اگر نباشــــد مخالف آن روایات می‌باشد. اگر از آن امامان دوازده‌گانه باشــــد سؤال تکرار می‌شود که 

کدام‌یک از آن‌هاست؟ اگر مراد امام دوازدهم که الآن زنده و ناظر بر اعمال ما می‌باشند، است در این صورت 

مطلوب )حقانیت باور امامیه( ثابت می‌شود، و اگر غیر از امام دوازدهم باشد، به‌دلیل شهادت امامان قبل و 

اتمام امامت آنان، صحیح نخواهد بود. 
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نتیجه‌گیری � 

یلات آن از دیدگاه اسمــــاعیلیه بررسی شــــد. از بررسی تألیفات  ، حدیث معرفــــت و تأو در پژوهش حاضر

یل خود،  اسماعیلیه اســــتفاده می‌شــــود که آنان این حدیث را حجت دانســــته و تلاش نموده‌اند با مبنای تأو

یلاتی قابل‌توجهــــی ارائه نمایند. آنان بــــر این باورند که اهمیت شــــناخت امام زمان، در حدی اســــت که  تأو

اگر کســــی امام زمان خود را نشناســــد، عبادات او بی‌اثر خواهد بود؛ چراکه روح عبادت همان شناخت امام 

یلاتی ذوقی است و مستند به دلایل  یلات مطرح‌شده آشــــکار گردید که چنین تأو یابی تأو زمان است. در ارز

علمی و مستند به پیامبر و اهل‌بیت؟عهم؟ نیست. نسبت به مصداق امام در مذهب اسماعیلیه هم تبیین شد 

یــــر درستی از مصداق مهدی موعــــود در این مذهب، ارائه نمود؛ چراکه این امر دســــتخوش  که نمی‌توان تصو

یادی به‌عنــــوان مهدی موعود تاکنون معرفی‌شــــده‌اند. آنچه که  تغییرات گوناگونی بوده اســــت و چهره‌های ز

، در روایات نبوی آمده اســــت، تنها بر امامان شیعه امامیه منطبق بوده و  به‌عنوان مصادیق امامان اثنی‌عشر

در هیچ روایت نبوی، نامی از امامان اسماعیلیه برده نشده است.
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پی‌نوشت � 
حدیـث »مـن مـات« در منابـع امامیـه بـا الفاظ گوناگونی از پیامبر اکرم و ائمۀ اطهار؟عهم؟ نقل شـده اسـت .1 

کـه بـه چنـد نمونـه اشـاره می‌شـود: عبـارت »مـن مـات و لیـس لـه امـام مـات میتۀ جاهلیۀ«.)شـیخ صـدوق، 
1395، ج2، ص413(. یـا »مـن مـات و هـو لایعـرف امامـه مـات میتـۀ جاهلیۀ«)برقـی، 1371، ج1، ص154(. 
یـا »مـن بـات لیلـۀ لایعـرف فیهـا إمامه مات میتـۀ جاهلیـۀ« )نعمانـی، 1397، ص127(. این حدیـث در منابع 
زیدیه هم با تعابیر مختلفی بیان شده است که به چند نمونه اشاره می‌شود: عبارت ‏»من مات و لیس له 
« )زیدبن علی، 1422ق، ص243(. یا » من مات لا إمام له مات 

ً
 تقیا

ً
امام مات میتۀ جاهلیۀ إذا کان عدلا برا

ميتـة جاهليـة« )قاسـم‌بن محمـد، 1424ق، ج2، ص639(. یـا »مـن مـات لایعـرف امامه مـات میتۀ الجاهلیۀ«‏ 
)یحیی‌بـن قاسـم، 1435ق، ج2، ص392(. 

حدیث »من مات« در منابع اهل‌سـنت نیز با تعابیر مختلفی از پیامبراکرم؟ص؟ نقل شـده اسـت:  به عنوان 
نمونـه بـه چنـد مورد اشـاره می‌شـود: عبـارت »مـن مـات ولا طاعـة عليـه مـات ميتـة جاهليـة«‏ )ابـن ابی‌شیبه، 
1409ق، ج8، ص325(. یـا »مـن مـات بغيـر امـام مـات ميتـة جاهليـة«‏ )احمدبـن حنبـل، 1416ق، ج4، 
ص96(. یـا »و مـن مـات وليـس في عنقـه بيعـة، مـات ميتـة جاهليـة«‏ )مسـلم نیشـابوری، 1480ق، ح1851(.

از دیدگاه اسماعیلیه پیروان آنان مراتب دارند؛ بالاترین مرتبه »حجت« است. حجت به عنوان رئیس کل .2 
سازمان دعوت در کنار »امام« قرار دارد. در رتبه بعدى، »داعى الدعات« قراردارد. او اولین نماینده حجت 
در توزیع داعیان و انتصاب آن‌ها می‌باشد. »داعى بلاغ« به عنوان منشى داع‌ُىالدعات به امر نگارش 
غان مهم 

ّ
، فرامین و ابلاغ‌هاى داعىُ‌الدعات مشغول بوده و در مرتبه چهارم دعوت قرار م‌ىگیرد. مبل اوامر

اسماعیلیه در یک شهر یا روستا که نشر دعوت در طول تاریخ اسماعیلیه به دوش آنان بوده است، با نام 
« معرفى م‌ىشدند. »مکاسب« عنوان کسى است که تازه به تحصیل در علوم اسماعیلیه  »داعى محصور
مشغول شده بود و آخرین مرتبه، اسماعیل‌ىمذهبانى بودند که در سلک روحانیت درنیامده بودند و نام آنان 
»مستجیب« هست، یعنى امر دعوت اسماعیلیه را اجابت کرده و پیرو اسماعیلیه شده‌اند )برای مطالعه 

.ک. فرمانیان، مهدی، درسنامه تاریخ و عقائد اسماعیلیه، ص210(. ؛ ر بیشتر
»و قد ذكرنا أن مثل اليدين فى الباطن مثل الإمام والحجة و غسل اليدين إلى المرفقين مثل الإقرار بالإمام .3 

والحجة و طاعتهما و لا بد للمستجيب بعد الإقرار بأنبياء اللّه و رسله من معرفة إمام زمانه و حجته إن كان 
نصبـه أو العلـم إن لم ينصبـه بأنـه لا بـد مـن نصبـه إيـاه لكيـون الأمـر لـه مـن بعـده و التوقيـف عىل ذلـك إلى 
منتهـى حـده و ذلـك مثلـه مثـل غسـل اليديـن إلى المرفقين. ثم يتلـو ذلك المسـح عىل الـرأس ثم على الرجلين 
يعة و هـو محمد ص‌لىا‌للّهعليه‌وسـلم و مثل الرجلين مثل  و قـد تقـدم القـول بـأن مثـل الـرأس مثـل رئيـس الشـر
الإمـام والحجـة اللذيـن يحمالن عـالم زمانهمـا و ينقلان فى حدود الدين و مراتبه كما تحمل الرجلان الجسـد و 
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تنقلانـه من مـكان إلى مكان«.
يله أن من لم يستجب لدعوة إمام زمانه و يتوله و يطعه و ذلك هو باطن الصلاة و ظاهرها فى جملته .4  »تأو

لأن المسـتجيب إلى الدعـوة يؤخـذ عليـه فى العهـد أن يقمي الصالة ظاهرا و باطنا فمن لم يسـتجب لدعـوة ولّى 
ـذي قرن اللّه طاعة 

ّ
زمانـه لم ينظـر لـه فى عملـه لأن العمـل إنمـا كيـون بعـد المعرفة كما أنه إذا لم يعرف الرسـول ال

الإمـام و طاعتـه بطاعتـه و يدخـل فى دعوتـه لم ينفعـه عملـه و لذلـك قـال رسـول اللّه ص‌لىا‌للّهعليه‌وسـلم: من 
مـات و هـو لا يعـرف إمـام زمانـه يعىن معرفـة تصديـق بـه و دخـول فى دعوتـه مـات ميتـة جاهليـة والجاهـل لا 
ينظـر لـه فى عمـل و قـد يسـتجيب لدعـوة ولى الزمـان للمسـتجيب و يدخل فى دعوته و يبغتـه الموت قبل أن 
يدخل عليه وقت صلاة فكيون من أهل الجنة إذا أخلص الولاية و إن لم يصل إذا لم تجب عليه صلاة بعده 
بهـا و أخـذ عليـه فى أن يقيمهـا و هـو لـو صىل طول عمـره الصلاة الظاهرة و لم يـوال ولى زمانه لم  و لكنـه قـد أقر

تنفعـه صلاتـه لأنه لا ينظر لـه فى عمل«.
 آنـان بـر ایـن باورنـد کـه تاریـخ بشـر در 7 دوره بـا پیامبـران شـروع مـی شـود و در هـر دوره  بـا آمـدن ناطـق یـا  .5

‏پیامبـری کـه بـرای ابالغ پیـام الهـی می‌آیـد، شـروع می‌شـود، و ایـن پیـام دربردارنـدۀ یـک قانـون دینـی، یعنـی 
، یـک مربـی وجـود دارد کـه جنـاب ابوطالـب پرورش‌دهنـدۀ  ‏شـریعت اسـت.‏ در ایـن دوره بـرای هـر پیامبـر
حضـرت ‏رسـول؟ص؟ بـوده اسـت. بعـد از هـر پیامبـر نیـز یـک امـام وجـود دارد کـه وصـی اسـت. او »اسـاس« 
: شـیث بـرای آدم، سـام بـرای نـوح،  یـا »صامـت« نامیـده ‏می‌شـود. وصـی نطقـاء شـش‌گانه عبـارت بودنـد از
اسـماعیل بـرای ابراهیـم، ‏هـارون بـرای موسـی، شـمعون بـرای عیسـی، و علـی بـرای پیامبـر؟ص؟ کـه به‌عنـوان 
»اسـاس« عمـل مـی کردنـد. در پـی ‏هـر وصـی، هفـت امـام می‌آیند که تکمیل‌کنندۀ کار اسـاس هسـتند. در 
هـر دوره‌ای، امـام هفتـم بـه مرتبـۀ ناطقـی ‏دورۀ بعـد رسـیده و ناطـق بعـدی می‌شـود. ناطـق بعـدی، شـریعت 
، اسـاس دورۀ  دورۀ قبل را نسـخ نموده و خود شـریعت جدید می‏‌آورد. بنابراین در دورۀ ششـم، حضرت امیر
: امـام ‏حسـن، ‏امـام حسـین، امـام علی‌بـن الحسـین، امـام  پیامبـر اسـت و هفـت امـام بعـدی عبـارت انـد از
، و محمد‏بن اسـماعیل. محمدبن اسـماعیل  محمدبـن علـی، امـام جعفربـن محمـد، اسـماعیل‌بن جعفـر
که امام هفتم اسـت، ناطق دورۀ هفتم اسـت که دورۀ قیامت نام دارد. وی ‏شـریعت جدید نمی‌آورد و فقط 
مفاهیـم باطنـی تمـام اشـیا را ظاهـر می‌سـازد. بـا ظهـور وی دورۀ پایانـی جهان ‏آغاز گشـته و دیگر »اسـاس« و 

.ک. دفتـری، فرهـاد، تاریـخ و عقایـد اسـماعیلیه، ص163(. ؛ ر امامـی نخواهـد آمـد.‏ )بـرای مطالعـۀ بیشـتر
یـخ الدعـوۀ الاسماعیلیـۀ« )اثـر مصطفـی غالـب( او در بخـش »اخبـار الائمـۀ  .6  براسـاس گـزارش کتـاب »تار

الاسماعیلیین الاطهار من عهد الامام ع‌لیبن ابی‌طالب حتی عصرنا الحاضر« می‌گوید: امام كريم‌بن علي‌بن 
محمـد حسـيني معـروف بـه آقاخـان چهـارم در سـال 1957 پـس از وفات جد خـود، آقاخان سـوم، به امامت 

رسـيد. او امـام فعلـي )دی‌ماه 1403( اسـماعيليان آقاخاني اسـت.
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قاضـی نعمـان در کتـاب »شـرح الأخبـار في فضائـل الأئمـة الأطهـار« ج3، ص384، بعـد از نقـل صفـات .7 
ية  مهـدی موعـود، ایـن چنیـن می‌نویسـد: »فهـذا ممـا قدمنا ذكـره، مما تواترت الأخبـار به من أن المهـدي من ذر

محمـد النبي؟ص؟ ومـن ولـد علي‌بـن أبي‌طالـب؟ع؟«.
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particularly in the case of the Seal of the Prophets and the Ahl al-Bayt, practical injunctions like the 
ḥajj were observed literally. Since the Imams themselves were embodiments of spiritual perfection, 
applying such interpretations to them—as if they needed to “attain recognition of their own 
Imam”—is rendered meaningless.

Keywords: Imam of the Time (Imām al-Zamān), Ismailiyya (Ismailis), Taʾwīl (Esoteric Exegesis), 
Ḥadīth of Recognition (Ḥadīth al-Maʿrifah), Imamate (Imāmah).
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Analytical Study of the Ḥadīth of Recognition (Maʿrifah) and Its Esoteric 
Exegeses (Taʾwīlāt) from the Ismaili Perspective

Safdar Rajabzadeh1

Hamidreza Mohammadi2

Seyyed Majid Mirdamadi3

  �Abstract
One of the ḥadīths agreed upon by Islamic theological schools is the ḥadīth “Man māta wa lam 

yaʿrif imām zamānihi māta mītata jāhiliyyah” (Whoever dies without recognizing the Imam of his 
time dies the death of ignorance), known as the Ḥadīth of Recognition (Ḥadīth al-Maʿrifah), cited 
in both Shīʿa and Sunni ḥadīth sources. Among these, the Ismailiyya (Ismailis), in their doctrinal 
discussions on the Imamate—including the attributes of the Imam, the necessity of recognizing him, 
and the method of his appointment—have also referenced this ḥadīth in their literature, particularly 
under the topic of recognizing the Imam. The content of the ḥadīth underscores the elevated status 
of the Imamate to such an extent that failure to recognize the Imam results in a “death in ignorance.” 
Ismailis, consistent with their hermeneutical strategy of applying esoteric exegesis (taʾwīl) to Quranic 
verses and ḥadīths, have proposed specific interpretations (taʾwīlāt) for this ḥadīth. This article 
employs a descriptive-analytical method with a critical approach to elucidate the Ismaili perspective 
on the taʾwīl of the Ḥadīth of Recognition. Key findings include: The acceptance of ritual prayer 
(ṣalāt) being contingent upon recognizing the Imam. Equating the recognition of God (maʿrifat 
Allāh) with the recognition of the Imam. Symbolizing the washing of both hands in ritual ablution 
(wuḍūʾ) as an allegory for recognizing the Imam.

However, the Ismaili taʾwīl of practical injunctions—such as linking the obligation of pilgrimage 
(ḥajj) to attaining recognition of the Imam of the Time—not only lacks textual evidence from the 
Qur’an’s apparent meanings (ẓawāhir), the Sunnah of the Prophet, or the teachings of the Imams 
of the Ahl al-Bayt, but also contradicts their historical practice. Throughout prophetic history, 
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